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آیا شما هم از مشکل کم‌خوانی)کم 
کتاب خواندن(‌ رنج می‌برید؟ و روزهای 
هفته و ماه را به امید شــروع از فردا و 
شنبه‌ي آینده از دست می‌دهید؟ اگر 
اوضاعتان اين‌طوري‌است، خوب است 
به عضويت در باشگاه‌هاي کتاب‌خوانی 
فكر كنيد؛ باشگاه‌هايي كه چهار سال 
است جام دارند و با هم رقابت ميك‌نند. 
ماجرايِ جام باشگاه‌هاي كتاب‌خواني، 
با پیشــنهاد علی‌‌اصغر ســیدآبادی و 
با تشيكل باشــگاهي در یک مدرسه‌ 

شروع ‌شد. 
داســتان از ایــن قرار اســت که به 
دانش‌آموزان مدرســه گفته ‌شد؛ هر 
کتابی را که دوســت دارنــد، مطالعه 
کننــد و دانش‌آموزان هــركلاس در 
گروه‌های کوچک، به نقد و بررســي 
کتاب‌های خوانده شــده بنشينند و 
در نهایت هرگروه کتاب منتخب خود 
را معرفی ‌کند. بعد در ســطح مدرسه، 
درباره‌ي  کتاب‌های معرفی شده بحث 
و گفت‌وگو دربگيرد تا سرانجام بهترین 

گروه و بهترین کتاب معرفی شوند.
  از دل این ایده، طرح برگزاري جام 
باشــگاه‌هاي کتاب‌خوانی متولد شد. 

 جام باشگاه‌هاي كتاب‌خواني  در ايستگاه چهارم
   طاهره نمرودي

جشنواره‌ي نمایش عروسکی کانون 
پرورش فکری کــودکان و نوجوانان 
كه  به جشــنواره‌ي هنرهای نمایشی 
کانون تغییر نام داده، گام نخست خود  
را آغاز كرد و براي ثبت نام داوطلبان، 

فراخوان داد. 
به گزارش روابط‌عمومی کانون،  این 
رویداد هنری در ۱۷ دوره‌ي گذشته، 
تنها به ارائه‌ي نمایش‌های عروسکی 
اعضــا و مربیــان کانــون اختصاص 

داشــت، امــا اکنــون بــا تغییراتی 
گســترده، نمایش‌هــای‌ صحنه‌ای و 
زنده- عروسکی را هم شامل می‌شود. 
بر اســاس فراخوان و شیوه‌نامه‌ي 
اصلی برگزاری جشنواره‌ي هنرهای 
نمایشــي کانون، ایــن رویداد هنری 
با شــعار »نمایش؛ تمریــن زندگی، 
ساختن آینده« در سه بخش نمایش 
»زنده‌- عروسکی«، »کتاب‌خانه‌ای« 
)نمایش خــاق و بازی‌های خلاق( و 

»نمایش‌نامه‌نویسی« برگزار خواهد 
شد. 

در این دوره از جشــنواره سه گروه 
مي‌توانند ثبــت نام كنند: اعضا )۱۲ تا 
۱۸ ساله‌ها(، اعضاي ارشد کانون )۱۸ 
تا ۲۴ ساله‌ها( و مربیان و کارشناسان 
کانون )به‌عنوان عوامل مؤثر در تولید 
نمایش(. براي دريافت اطلاعات بيش‌تر 

به سايت خبري كانون مراجعه كنيد:
https://www.kanoonnews.ir

 تمرين زندگي در جشنواره‌ي هنرهای نمایشی  

يادمان باشد اكسيژن‌ساز ‌ها را دوست داشته باشيم!
در اين ســتون يادمان باشــدها را 
يادآوري ميك‌نيم. اتفاق‌ها و مراسم 
فرهنگي كه مي‌توانيم يا دوست داريم 

در آن‌ها شركت كنيم.

جشنواره‌ي قصه‌گويي 
يادمان باشــد در  بيســت‌ودومين 
جشــنواره‌ي بين المللــي قصه‌گويي  
كانون شــركت كنيم. اين جشــنواره 
در دو بخــش قصه‌گويــي صحنه‌اي و 
90 ثانيه‌اي برگزار مي‌شود. اطلاعات 
بيش‌تر را مي‌توان از اين  سايت گرفت:

www.kanoonfest.ir

عكس‌هاي تاريخي
اگر به عكس‌هاي تاريخي و قديمي 
علاقه داريم، يادمان باشد براي بازديد 
از نمايشگاه عكس تاريخي »كهن قاب 
همدان« در مــوزه‌ي عكس‌خانه‌ي 
شهر فقط تا 7 شهريور فرصت داريم. 
بــراي دريافــت اطلاعــات بيش‌تر 
مي‌توانيم با شــماره‌ي 88848993 

تماس بگيريم.
كارگاه نوشتن خلاق

يادمان باشــد براي آموزش فنون 
نويسندگي خلاق مي‌توان  دركارگاه‌ 
نوشتن خلاق، علي‌اكبر زين العابدين  
نويسنده‌ي كودك و نوجوان ثبت‌نام 
كــرد. فعاليت ايــن كارگاه از هفتم 
شهريور شروع مي‌شــود. براي ثبت 
نام مي‌توان با شماره‌ي 88827035 

تماس گرفت. 
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!   ‌ها غت ما هي ا ت فر قا و ا

اين جام در دوره‌ي اول، ســال 1395 
در۱۶ شهر  اجرا و به شكل‌گيري ۲۱۸۰ 
باشگاه کتاب‌خوانی با عضويت 24هزار 

عضو منجر  شد. 
هر کسی که پیشینه‌ای در زمینه‌ي 
ادبیــات کودک و نوجــوان دارد  و در 
کارگاه‌های آموزشــی مشخص شده 
شرکت کند، مي‌تواند با رعايت ضوابط 
جام،  باشــگاه‌ کتاب‌خوانی راه‌اندازي 
کند. این باشگاه، باید حداقل 12عضو 
کودک و نوجوان داشــته باشد، اما آن 
را مي‌توان در هر مکان مناســبی داير 
كرد؛کتاب‌خانه‌، مدرســه‌،‌ مســجد، 
مجتمع‌های مسکونی، سراهای محله 
و دیگر مراکز فرهنگی و هنری کودکان 

اينك‌ــه جنگل‌هاي جهــان رو به 
نابودي‌انــد؛ از موضوعات مهم جهان 
امروز اســت. اين موجــودات عزيز 

اكسيژن‌ســاز و زندگي‌بخش‌اند، اما 
متأسفانه به‌دســت ما انسان‌ها قتل 

عام مي‌شوند. 

و نوجوانان.
وقتــي باشــگاه تأســيس شــد،  
اعضــای آن می‌توانند به نزد‌كيترين 
کتاب‌فروشــی محله يا شهرشان که 
با این طرح همكاري ميك‌ند؛ ســری 
بزنند و بــا تخفیــف ۵۰ درصدی از 
فهرست اعلام شده توسط دبیرخانه‌ي 
جام باشگاه‌های کتاب‌خوانی کودک و 
نوجوان کتــاب بخرند. این کتاب‌ها به 
نوبت در بین اعضاي باشــگاه ردوبدل 
مي‌شــود تا آن را بخوانند و درباره‌اش 
گفت‌وگو کنند. در نهایت هر باشــگاه 
کتاب برتر خــود را انتخاب و معرفی 

می‌کند. 
ابراهیــم حیدری، مدیــرکل دفتر 
مطالعات و برنامه‌ریزی وزارت فرهنگ 
 و ارشاد اسلامی در اين باره مي‌گويد:

»باشــگاه‌های کتاب‌خوانی در طول 
ســال فعالیــت دارنــد و هیچ‌وقت 
فعالیت‌شان متوقف نمی‌شود، اما جام 
باشگاه‌های کتاب‌خوانی از اردیبهشت 
تا اواخر شــهریور فقط برای آموزش 

مربیان جدید وقت مي‌گذارد. 
هرســال از اوایــل مهر باشــگاه‌ها 
تشکیل می‌شــوند و در اســفند ماه 

هم مراســم اختتامیه‌ي جــام برگزار 
می‌شود. هم‌اکنون هم دوره‌ي چهارم 
جام باشگاه‌های کتابخوانی در جریان 

است.«
به گفتــه‌ي حيــدري »داوری این 
مسابقات در سه سطح بهترین کتاب، 
بهترین باشگاه و بهترین فیلم کوتاه یک 
دقیقه‌ای )معرفی فیلم برتر هر باشگاه 
به دیگران( به انجام می‌رسد. مرحله‌ي 
نخســت داوری‌ در سطح شهرستان و 

برگزار می‌شود.« 
مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی 
می‌گوید: » جوایز اهدایی به برگزیدگان 
شامل تقدیرنامه و بن‌های کتاب است. 
البته در نمایشــگاه کتاب تهران، هم 
برای اعضای باشگاه و هم برای مربیان 

تسهیلاتی در نظر گرفته شده بود.«
حالا نظر شما چیست؟ می‌خواهید 
هم از كتاب‌خواني لــذت ببريد و هم 
در خوانــدن كتاب رقابــت كنید؟ یا 
مي‌خواهيد هم‌چنــان کم‌خوان باقی 
بمانید؟ اطلاعــات دقيق‌تر در باره‌ي 
جام را مي‌توانيد از اين سايت دريافت 

كنيد:
http://bookpromotion.ir

در كيــي از گزارش‌هــاي مــت 
گريث، فعــال محیط‌زیســت آمده 
اســت  که اروپائيان و آمركيايي‌ها از 
مصرف‌کنندگان عمده‌ي محصولاتی 
مانند گوشتِ گاو، چرم و چوب هستند 
و در نابودی جنگل‌های دنیا، ســهم 

به‌سزايي دارند. 
متأسفانه درختان جنگلی، بيش‌تر 
از هرچيزي بــراي ایجاد چراگاه‌های 
جدید و گســترش دامپــروری قطع 
مي‌شوند. این موضوع در کشورهايی 
که بیش‌ترین مســاحت جنگل‌های 
دنیا را دارنــد، مانند برزیل و اندونزی 
بیش‌تر مشــاهده می‌شود.ســرعت 
تخریب مناطــق جنگلی در قاره‌های 
آسیا و آفریقا، روند سریع‌تری را طی 
کرده و این موضوع می‌تواند تبعات و 
بحران‌های جدی زیست‌محیطی در 

پی داشته باشد.
در جهان،49 درصــد درختاني كه 
قطع مي‌شــوند، به‌طور غيرقانوني از 
دســت مي‌روند.  اما هنرمندان براي 
اينك‌ه مردم دنيا را به اهميت درختان 
حســاس كنند، دســت بــه كارهاي 
گوناگوني مي‌‌زننــد. چندي پيش در 
متروي نيويورك ايــن  هنر مفهومي 
)كانسپت( طراحي شــده بود. در اين 
اثــر، ميلــه‌ي مترو به تنــه‌ي درخت 
تبديل شده است. چند سالي است در 
اين شهر، طرح‌هايي براي تشويق مردم 

به حفظ محيط‌زيست اجرا مي‌شود.

عكس يادگاري با دايناسورهاي غول‌پيكر

وقتي در تله گير مي افتيم

این گربه چشمک، این سگک غوریغرک!

كاش هميشه
 تابســــــــــتان باشد

فيلم  مي‌ساختيم
شبي كه  



4. كمي خوردن،خوابيدن و با خانواده وقت‌گذراندنبازي كردن3. دسته‌هاي بازي را برداشتن و چند ساعت در روز، 2. صبحانه، ناهار و شامِ  مفصل ميل كردن1. صبح كه نه!  حوالي ظهر از خواب بيدار شدن

بسته‌ي بخور و بخواب!
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پدر گرامــي، به افتخــار رونمايي از 
جناب تابســتان، همان اولين روزتير، 
غافلگيرم كرد؛ يك دســتگاه آكواريوم 
يك‌متري خريد و آن را گوشــه‌ي اتاق 
پذيرايي كاشت و مديريت آب‌زيان آن 
را هم به بنده‌ سپرد؛ دوفروند »اسُكار« 
گوشــت‌خوار كه چــه عــرض كنم، 
آدم‌خوار به همراه دو فرزند، يك‌جفت 
»ســيچلايد« آفريقايــيِ رنگي‌ همراه 
با يك فرزند بي‌رنــگ و يك لجن‌خوار 

جاروبرقي.
روزهاي اول تابستان، علاوه بر درس 
و مشــق‌هاي بي‌مزه‌ي تابستاني، تنها 
نگراني‌ام، آب و دانه‌ي ماهي‌ها بود؛ اما 
بعد از يــك هفته، فكري عجيب، ذهنم 
را به خود مشغول كرد؛ آيا مهمان‌هاي 
جديد تابســتاني خانه‌‌ي ما، مثل من، 
حوصله‌شان سر مي‌رود و از روزهاي بلند 
تابستان، خسته مي‌شــوند و هي بهانه 
مي‌گيرند؟ يا اين‌كه عين خيال‌شــان 
نيست و تابســتان و زمستان، برايشان 

يك طعم دارد؟
خلاصه بيچاره‌ها، شدند موش كه نه؛ 
ماهي آزمايشگاهي من! روزهاي اول كه 
فكر مي‌كردم كارشان فقط آب‌خوردن 
و زيرآبي‌ رفتن است و زندگي‌شان، يك 
زندگي آبكي و بي‌مــزه! اما يك حركت 
پوآرويــي، ديد مرا به دنيــاي ماهي‌ها 

باز كرد.
يك‌هفتــه، دوربيــن فيلم‌بــرداري 
كوچكــم را كاشــتم جلــوي آن‌ها و 
رفتارشــان را دقيق، زيــر نظر گرفتم. 
برايم جــذاب بود؛ ماهي‌هــا هم براي 

خودشــان برو و بيايي داشتند، درس 
 و مدرســه‌اي، خــوردن و خوابيدني،

 اوقات فراغتي و...
اما در رفتــار ماهي‌هــا، به‌خصوص 
ســه فرزند پرجنب‌و‌جــوش جعبه‌ي 
شيشه‌اي من، يك نكته‌ي حيرت‌انگيز 
وجود داشــت؛ بچه‌ماهي‌هــا، گاهي 
كه حوصله‌شــان ســر مي‌رفت پا كه 
نه؛ باله‌هاي‌شــان را تــوي يك كفش 
مي‌كردنــد و حتي پدر و مادرشــان را 
هم به بازي مي‌گرفتند! خلاصه به‌نظر 
مي‌رســيد جوجه‌ماهي‌ها، از زندگي، 
والدين و تابستان‌ خود مطالباتي دارند 
و همين‌طور نمي‌نشينند تا بزرگ‌ترها 
براي پركردن اوقات فراغت‌شان تصميم 

بگيرند. حالا:
1.  درســت يك ماه ديگر از اين فصل 

گرمِ كشدار، مانده.
2. خدا را شكر بيش‌تر مدارس هم در 
اين يك ماه دست از ســر پرُموي من و 

شما برمي‌دارند.
3. من و شما هم كه كم‌تر از ماهي‌هاي 
آكواريوم يك‌متري نيستيم.  ما هم بايد 
از شهريورمان مطالباتي داشته باشيم.

پس بياييد به‌عنوان نوجواناني فهميده، 
بســته‌هاي روي ميز شهريور را بررسي 

كنيم:
الف( بســته‌ي پيشــنهادي آخر، 
مخصوص خودتان اســت. بــا توجه به 
علاقه‌تان، چهار پيشنهاد را در آن بسته 

بنويسيد. 
ب(  از هر بســته‌ي پيشــنهادي، دو 

شماره را انتخاب كنيد.

اوقات فراغت
 ما هي  ‌ها!

                                                      9. كمي كتاب‌خواندن، كمي نوشتن، كمي 

تماشاي فيلم و...

                                               10. توليد محصول از هنرهاي آموخته شده در 

تابستان و فروش آن‌ها به فك‌و‌فاميل و در و همسايه

11. بازديد از موزه، نمايشگاه، آثار تاريخي و...

12. سفر، كوه، كوير، دشت، بيابان، دريا...

گ!
رهن
ي باف

سته‌
ب

5.  رفع اشكال‌هاي باقي‌مانده از درس هاي سال گذشته

6. تهيه و رسيدگي به كتاب و دفترهاي سال بعد 

7. رسيدگي به ميز، اتاق و محل مطالعه و درس‌خواندن

8. خيال‌پردازي و تجسم موفقيت‌ها در سال تحصيلي آينده

بسته‌ي
 با كلاس!

   سيدسروش طباطبايي‌پور

اخيراً برخي مــدارس، علاوه بر 
درس و مشــق، به نيازهاي متفاوت 
نوجوان‌ها پي برده‌اند. البته شــايد 
دليلش اين باشــد كه دانش‌آموزان 
آن مدارس، كمي زبل‌تــر بوده‌اند و 
خواسته‌هايشان را به زبان آورده‌اند. 
همين چند روز پيش، مهمان يكي 
از همين مدارس بــودم. توي دفتر، 
آقاي بني‌طبا، هنرمند، فعال قرآني 
و معاون پرورشــي آن مدرســه از 
كلاس‌هاي مهارتي متفاوت مدرسه 
مي‌گفــت. حاصــل گفت‌و‌گــوي  

دوچرخه با اين هنرمند را بخوانيد:
كلاس‌هــاي تابســتاني در 
فضايي خارج از مدرسه برگزار 

مي‌شود؟
فضــاي مدرســه‌‌ي مــا دلباز و 
مناسب اســت، اما بيش‌از 20سال 
اســت كه در جمع همكارانم به اين 
نتيجه رســيده‌ايم كه خوب اســت 
بچه‌ها در فصــل تابســتان،  كمي 
از فضاي مدرســه فاصلــه بگيرند. 

كسب مهارت

يك وقت‌هايي آســتين لباست به 
دســتگيره‌ي در گير مي‌كند. معمولاً 
وقتي عجله‌داري اين اتفاق مي‌افتد؛ 
خُب مي‌توانــي رهايــش كني. يك 
وقت‌هايي سي‌دي توي دستگاه گير 
مي‌كند، مي‌توانــي بيرونش بياوري 
يــا دســتگاه را خامــوش كني. يك 
وقت‌هايي خــودت روي يك موضوع 
گيــر مي‌كنــي، اين‌قدر بــه آن فكر 
مي‌كني كه يا به نتيجه مي‌رسي و يا 

كلافه مي‌شوي.
اما وقت‌هايي هم هست كه افرادي 
روي تو حساس مي شوند و به اصطلاح 
به تو گيــر مي‌دهند؛ مثــاً وقتي به 

مدرســه مي‌روي يكــي از دبيرها يا 
معاون‌ها به رفتار تو گير مي‌دهند؛يا 
در تابســتان ممكــن اســت يكي از 
اعضاي خانواده روي برخي رفتارها و 
يا كارهاي تو تمركز كند. در اين حالت 
انگار در تله افتاده‌ايم و فقط خودمان 
مي‌توانيم با رفتار مناسب به خودمان 
كمك كنيــم تا از تله خارج شــويم؛ 
رفتاري كه بتوانيــم خودمان را ثابت 
كنيم و در‌عين‌حال آن‌ها را از نگراني 
بيرون بياوريم. چون معمولاً تمركز و 
يا گيردادن اعضاي خانواده، نشانه‌ي 
دوست داشتن و نگراني آن‌ها درباره‌ي 
مسئله‌اي است كه فكر مي‌كنند ما به 

آن بي‌توجه بوده‌ايم.

گيرهاي تابستاني
به‌هرحال اين تله‌اي است كه ممكن 
است هر كدام از ما بارها در آن افتاده 
باشــيم و هنوز هم احتمال افتادن در 
چنين تله‌اي پيش روي ماست. معمولاً 
اين حساسيت‌ها يا بهتر بگوييم گيرها 
بيش‌تر روي مواردي است كه سخت 

مورد علاقه‌ي ماست. 

معضلي به نام گوشي
باربد: امسال پدرم تمام تابستان به 

گوشي من گير داده ‌است.

دماسنج

وقتي در تله گير مي افتيم

  برديا  بادپر
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 بسته‌ي پيشنهادي!

پ( شــماره‌هاي انتخابي  را روي 
يك كاغذ بزرگ، بنويسيد.

ت( آن كاغــذ بــزرگ را جايي 
جلوي چشمتان بچسبانيد؛ جايي 

كه در ديد شما باشد.
ث( هــر وقــت كاري را از ايــن 
فهرســت انجام داديد، جلوي آن 

يك تيك پررنگ بزنيد.
ج( اگر كاري هم از اين فهرســت 
ماند، خب... مانــد كه ماند! زندگي 
كه به آخر نرســيده؛ مهــر هم ماه 

خداست.

به‌همين دليل، كلاس‌هــا را در يكي 
از اردوگاه‌هاي تهران برگزار مي‌كنيم.

و محتواي كلاس‌ها؟
نياز بــه پركردن اوقــات فراغت، 
مدت‌هاســت كه در جامعه احساس 
شده؛ اما بايد حالابه غني‌سازي اوقات 
فراغت فكر كرد. نگاه ما در مدرسه اين 
بود كه در اين كلاس‌هــا، به مهارت، 
هنر و دســت‌ورزي در كنار جذابيت 
و شادابي توجه كنيم؛ و نكته‌ي بعدي 
اين كه دلمان مي‌خواســت موضوع 
كلاس‌ها، پروژه محور باشــد، يعني 
هر دانش‌آموز بعد از شــركت در هر 
كلاس، بتوانــد محصولي را توليد و يا 

عرضه كند.
با اين ايده، چــه كلاس‌هايي 

براي بچه‌ها برگزار مي‌كنيد؟
17 عنــوان كلاس متفاوت برگزار 
مي‌كنيم؛ كلاس‌هايي مثل موزائيك 
كاشي، ســفال‌گري، داستان‌نويسي، 
عكاســي، تواشــيح، حشره‌شناسي، 
كمك‌هاي اوليه و... كه بچه‌ها با توجه 
به علاقه، تعــدادي از آن‌ها را انتخاب 

مي‌كنند.
دســتاورد پروژه‌ها چگونه 

عرضه مي‌شود؟
روز آخر دوره، نمايشــگاهي برگزار 

مي‌كنيم كه بچه‌ها محصولاتشــان را 
عرضه مي‌كنند. حتي برخــي از اوليا، 
توليدات بچه ها را از نمايشگاه مي‌خرند.
پس برعكس خيلي از مدارس كه 
تابستان بچه‌ها را با حساب و علوم 
و هندســه پر مي‌كنند، اين‌جا از 
درس و مشق خيلي خبري نيست؟

مدرســه‌ي مــا در طــول ســال 
تحصيلي، فضاي علمي گســترده‌اي 
دارد و بچه‌هــا و همــكاران مــن در 
حــوزه‌ي علمــي، تــاش فراواني 
مي‌كنند، اما تابستان بچه‌ها در مقطع 
دبســتان و متوســطه‌ي اول، فقط با 

كلاس‌هاي مهارتي پر مي‌شود.
خودتان هــم فرزند نوجوان 
داريد، براي او چــه برنامه‌هايي 

تدارك مي‌بينيد؟
 اميررضا هــم دانش‌آموز دوره‌ي 
اول دبيرستان اســت. تلاش مي‌كنم 
هر تابســتان با توجه به علاقه‌اش و 
توانايي‌هاي خودم، مهارتي‌هايي را به 
او بياموزم. مثلًا امسال او در مسابقه‌ي 
انشاي نماز در سطح استان، سوم شد؛  
پس او را تشــويق كــردم كه بيش‌تر 
بنويسد و مطالعه كند؛ فرصت مناسب 
براي يادگيري هنر خوشنويســي و 

قطاعي  هم برايش فراهم كرده‌ام.

شبي كه  فيلم  مي‌ساختيم
ديروز بعدازظهر با بچه‌هاي آپارتمان تصميم گرفتيم 
يك ويدئوي كوتاه بسازيم. در عرض چند دقيقه به يك 
فيلم‌نامه فكر كرديم؛ اماتا وســايل آماده شــد و لباس 
مناسب انتخاب كرديم، هوا تاريك شده بود. اول ناراحت 
شديم، اما نويد گفت: »فيلم ما در تاريكي هيجان‌انگيزتر 

مي‌شود.«
خوش‌بختانــه، هنوز ماشــين‌هاي همســايه‌ها به 
پاركينگ برنگشــته بودند و ما در حيــاط و پاركينگ 

مي‌توانستيم ويدئوي تعقيب و گريزمان را بسازيم.
من يك تيربار كوچــك دارم كه به آن دوشــكا هم 
مي‌گويند. تيرهايــش گلوله‌هاي كوچــك حاوي آب 
هستند كه بيش‌تر در گل فروشي‌ها و مغازه‌هاي فروش 
لوازم كشاورزي پيدا مي‌شود. اين اسباب بازي را وقتي 
يازده ســاله بودم از خاله جانم هديــه گرفتم و بهترين 

وسيله براي ساخت فيلم، همين اسلحه بود.
دوربيــن را روي حالــت شــب گذاشــتيم كــه 
 ســياه و ســفيد بود و  فقــط رنگي از ســبز تيــره در 
پس‌زمينه داشت. راستش فيلم ما داستان نداشت، فقط 
من، دوربين به‌دســت، راه مي افتادم و دانيال از پشت 
ســر من مي‌آمد و با دوربين طوري فيلم مي‌گرفت كه 

لوله‌ي تيربار پيدا باشد. بعد من از حياط به پاركينگ 
مي‌رفتم و نويد با ســرعت پشــت ســتون‌هاي 

پاركينگ مي‌دويــد و حركت تفنگ هم 

آهسته بود. يك موسيقي پرسروصدا هم پخش كرديم تا 
فيلممان هيجان داشته باشد.

به پاركينگ رسيديم. در پاركينگ فقط يك ماشين 
بود و يك چراغ كوچك در ورودي آن روشن بود. 

نويد از ستوني به ســتون ديگر مي‌دويد تا رسيد به 
ســتون جلوي راه‌پله. هم‌زمان دو تا بچه، از پله‌ها پايين 
آمدند؛ بچه‌هايي كه بعداً فهميديم همسايه‌ي جديد ما 

هستند و مي‌خواستند توپشان را از پاركينگ ببرند.
تاريكي شب، اســلحه‌ي بزرگ من، پرش نويد و نور 
گوشي چنان آن‌ها را ترساند كه جيغ كشيدند و هم‌ديگر 

را بغل كردند.
در عرض چند ثانيه، خانواده ي آن‌ها و همسايه‌هاي 
طبقه‌ي اول و دوم به پاركينگ آمدنــد و تمام چراغ‌ها 

روشن شد.
فكر كنم بقيه‌اش را مي‌توانيد حدس بزنيد!

اول، همه از ديدن پوشش و قيافه‌هاي ما جا خوردند، 
بعد خنديدند و چند نفري هم ناراحت شــدند و زير لب 

غُر ‌زدند.
از آن روز به بعد، بازي در پاركينگ ممنوع شده است؛ 

به‌خصوص بعد از تاريكي هوا.
به‌هر‌حال قوانيــن آپارتمان ما هــر روز جدي‌تر و 
سخت‌تر مي شود و فكر نمي‌كنم تقصير ما باشد! 

هست؟

اوايــل به اتاقــم مي‌رفتــم و در را 
مي‌بســتم و تا پدرم مي‌آمد گوشي را 
كنار مي‌گذاشتم؛ اما ديدم حساس‌تر 
شــده اســت. حالا يك راه حل پيدا 
كرده‌ام، اول كارهايي را انجام مي‌دهم 
كه براي او اهميت دارند. مثلًا تمرين 
زبانــم را حل مي‌كنــم و كمي كتاب 
مي‌خوانم، بعد سراغ گوشي مي‌روم. 

اين‌طوري كم‌تر ناراحت مي‌شود.

بخواب، نخواب
هستي: گیر همیشــگی مامان و 
بابای من این اســت که چرا اين‌قدر 
می‌خوابی؟ و چرا اين‌قدر سرت توي 

گوشی‌ است.
من همیشــه براي خواب قانعشان 
میک‌نم که ما ۹ ماه سال، هفت صبح 
بيدار می‌شويم و مدرســه مي‌رويم؛ 
حالا اگر ســه ماه زیادبخوابیم چيزي 
نمي‌شود! ولی براي گوشی، هنوز هیچ 

دلیل قانع کننده‌ای پیدا نکرده‌ام.
نگار: من شب‌هاي تابستان، معمولاً 
تا صبح بيدارم؛ چون صبح فرصت دارم 
كه بخوابم. براي همين از سكوت شب 
اســتفاده مي‌كنم، كتــاب مي‌خوانم 
و فيلــم مي‌بينم؛ اما پــدر و مادرم از 
اين موضوع ناراحت بودند و كلًا گير 
مي‌دادند كه شب‌ها بايد زودتر بخوابم.

راه حلــي هــم نبود، اوايل ســعي 
مي‌كــردم خيلي بي‌ســروصدا بيدار 
بمانم، بعد هم ناچار شدم بسياري از 

شب‌ها زود بخوابم.

يك بازي جدي
علي: امســال دســتگاه پي‌اس4 
خريدم، اما در فصل مدرسه نتوانستم 
خيلي بــازي كنم. به‌خاطــر همين 
تابستان، خيلي بازي مي‌كردم؛ همين 
پدرم را حساس كرد. او هيچ‌كاري به 
من نداشت، اما به‌محض اين‌كه سراغ 
بازي مي‌رفتم، بايد دربار‌ه‌ي نمره‌هاي 

ترم اول پارسال هم توضيح مي‌دادم.

من و دوستانم
نگين: دربــاره‌ي ايــن موضوع 
مي‌توانــم ســه‌چهار ســاعت كامل 

صحبــت كنــم. ولــي بيش‌تريــن 
ناراحتي‌شان اين بود كه چرا اين‌قدر 
مي‌خواهم در تابســتان دوستانم را 

ببينم.
البته با آن‌ها صحبت كردم كه آدم 
در تابستان بيش‌تر به دوستانش نياز 
دارد؛ چون آن‌ها هم‌ســن ما هستند 
و وقت بيكاري ما در تابســتان زياد 
است و بودن با آن‌ها باعث مي‌شود در 
تعطيلات تابستان به ما بيش‌ترخوش 

بگذرد و...

خودتان حل كنيد
اعتراض مداوم بــه صحبت‌كردن 
با تلفن، اســتفاده‌ي زياد از گوشــي 
و اينترنــت، بازي‌هــاي رايانــه‌اي، 
فست‌فود! خواب و تمرين‌هاي زبان، 
بيش‌ترين مواردي بود كه نوجوانان 

مطرح كردند.
الهام پاك، كارشناس روان‌شناسي 
و مشــاور در اين باره مي‌گويد: »اگر 
احســاس مي‌كنيد والدين، شــما را 
كنترل مي‌كنند و يا به‌قول خودتان 
به شــما گير‌داده‌اند، فقط اين خود 
شما هســتيد كه مي توانيد اوضاع را 

عوض كنيد.
بنابراين در زمان‌هايي كه به شــما 
گير مي‌دهند ســعي كنيد با احترام 
برخورد كنيد و اصلًا عصباني نشويد. 
هر چه احتــرام بگذاريــد آن‌ها را با 
خود همراه‌تر مي‌كنيــد و اگر از قبل 
دل‌خوري داريد يا تجربه‌ي بدي در 
اين زمينه داريد، به‌جاي فاصله گرفتن 
و سرد شدن روابطتان، با آن‌ها صحبت 
كنيد و حتي اگر نمي‌توانيد صحبت 
كنيــد، از شــبكه‌هاي اجتماعي و يا 

پيامك استفاده كنيد.
شما مي‌توانيد حساسيت‌ها را كم 
كنيد و گاهي وقت‌هــا هم مي‌توانيد 
با زبان طنز و شــوخي منظورتان را 

بگوييد.
در‌هر‌حال اگــر صددرصد هم حق 
با شــما بود، با والدين خود با احترام 
صحبت كنيد و بعد در زمان ديگري 
كه مناسب بود، موضوع را با آن‌ها در 

ميان بگذاريد.«

   نفيسه مجيدي‌زاده

در پرانتز

خه
چر

دو
و 
شي

 آر
س :

عك



19 پنجشنبه 31 مرداد 98  شماره 7741 
شماره‌ي 960

ل‌پيكر و ي غ ا ره و اس اين د ا  ي ب ر ا دگ ا س ي عك

شــايد در فيلم‌هــا و مســتند‌ها، 
اســكلت‌هاي بزرگ دايناسورها را ديده 
باشــيد. امروز  مي‌خواهيم شــما را به 
سفري كوتاه در نيم‌كره‌ي جنوبي ببريم. 
وقتي كه از گرماي هواي كشــور كلافه 
هستيد؛ اين‌جا در شهر ملبورن هوا سرد 

و مرطوب و زمستاني است. 

در اين  شــهر، بزرگ‌تریــن موزه‌ی 
نیمک‌ره‌ی جنوبــی در محله‌ی کارلتون 
قــرار دارد؛ مــوزه‌اي كــه پر اســت از 
اسكلت‌هاي دايناســورهاي مختلف و 
چيزهاي عجيب و غريب.  ساخت  موزه‌ی 
ملبورن، حدود هشت سال طول كشيد و 
سرانجام در سال ۲۰۰۰ افتتاح شد. اين 

موزه در ســال ۲۰۱۱ ميلادي جایزه‌ي 
بهترین جاذبه‌ی گردشگری استرالیا را 

از آن‌ خود كرده است.‌
ساختمان بســیار مدرن این موزه، در 
کنار ساختمان نمایشگاه‌های سلطنتی 
قرار دارد؛ ساختمانی که در سال  ۱۸۸۰ 
افتتاح شده است و هر سال جشنواره‌های 

گوناگوني در آن برگزار مي‌شود.  
موزه‌ی‌ملبــورن، مــوزه‌ا‌ی علمی و 
فرهنگی اســت با گالری‌های متعددی 
که  هر یــک موضوعــي دارنــد‌ و آثار 
و‌گنجینه‌هایی را به نمایش می‌گذارند. 

به محــض ورود به مــوزه و در همان 
طبقه‌ی همکف، گالری علم و زندگی را 

مي‌بينيم؛ جایی که مرا بسیار شگفت‌زده 
کرد. اســکلت ‌دایناســورهای بســیار 
غول‌پکیرِ ما‌قبل تاریخ در این گالری قرار 
دارند.  اینک‌ه یک دنده‌ی بدن دایناسور 
دو برابر اندازه‌ی کل بدن من  اســت به 
نوبه‌ی خود ترسناک و البته هیجان‌انگیز 
اســت. اســکلت نهنگ‌هاي غول‌پکیر، 
تیرانوسویدِ گوشــت‌خوار و یا تیرندون 
پرنده که هر یک می‌تواند شما را ساعت‌ها 
مبهوت خود کند. احساس مي‌كردم در 

دوران ما قبل تاریخ ایستاده‌ام. 
در کنار این فضــا، دو گالری کوچک 
نیز به آب‌زیان و حشــرات ریز و درشت 
اختصاص دارد که اکثر آن‌ها تاکسیدرمی 
شــده و به روش‌های گوناگون نمایش 
داده شــده‌اند. پس از تماشاي اسكلت 
دايناســورها و آب‌زيان و حشرات، وارد 
دالان ســفیدی می‌شــویم که ما را به 
گالری حیات وحش مي‌رســاند. در اين 
گالري صدها گونــه‌ی جانوری از جمله 
‌پســتانداران نواحی مختلف قرار دارند. 
در لحظه‌ای جادویی چشــم در چشــم 
شیری مي‌شــوم که روزگاری زنده‌ بوده 

است؛ شیري در حال غرش. 
ســپس به طبقه‌ی دوم موزه هدایت 
مي‌شوم؛ بخشی که اطلاعات ارزشمندی 
دربــاره‌ي اهمیت وجــود مکیروب‌ها و 
باکتری‌های مفید در سیســتم گوارش 
بدن ارائه می‌دهد. بخشی هم تاریخچه‌ی 

شــناخت مغــز و روان انســان در علم 
روان‌پزشــکی را به روش‌های گوناگون 
در اختیارمان می‌گذارد. در گوشــه‌ای 
از      این بخش، کمدي چوبی هســت که 
از یک سمساری خریداری شده و گمان 
میک‌رده‌انــد که مختص لــوازم منزل 
است، اما درواقع، در روزگاران دور محل 
نگه‌داری دیوانگان زنجیری بوده است. 

به مــوزه‌ی آثار بومیان اســترالیا هم 
مي‌رســيم. زندگی بومیان اســترالیاپر 
اســت از راز و رمز. ابورجینال‌ها)بوميان 
استراليا( اولین انســان‌های ساكن این 
ســرزمین بوده‌اند. کســانی که كاملًا با 
طبیعت اســترالیا هماهنگی داشته‌اند. 
نقش‌ و نگارهای بــر‌ روی دیوار غارها یا 
پارچه‌هايشان، همگی نمادهایی بوده‌اند 

از طبیعت استرالیا.  
قــاره‌ی اســترالیا جزایر اقیانوســی 
متعــددی دارد که فاصلــه‌ی برخي از  
آن‌ها به هــزاران یکلومتر مي‌رســد و 
زندگی مردمانشان بیش‌تر حول صنعت 
ماهی‌گیری می‌چرخد، بنابراين ديدن 
نمایشــگاهی از قایق‌ها و ابزار‌هایشــان 
در کیی دیگر از گالری‌ها عجيب نيست؛ 
قایق‌هايــي کامــاً ابتدايي از پوســت 

درختان استوایی. 
از ديگر بخش‌های جذاب موزه، بخش 
مربوط به تاریخچه‌ی شکل‌گیری زندگی 
مدنی و شــهری در ملبورن اســت. اين 

گشتي در موزه‌ي ملبورن

بخش آثار دوره‌ي‌ جديــد  از مهاجرت 
انسان‌ها تا دوران کشف طلا و ابزار‌آلات 
و نحوه‌ی زندگی جوینــدگان طلا را به 
نمايــش درمي‌آورد. نمونــه‌ی خانه‌ای 
مربوط به ســال ۱۸۶۰ میلادی در ابعاد 
واقعی هم در اين موزه هست که می‌توان 

در اتاق خواب‌ها، آشپزخانه و حتی حیاط 
پشــتی‌اش قدم زد.  در نهایت، گشــت 
و‌گذار در موزه‌ی جنگل، جایی که انواع 
گونه‌های گیاهی در آن هســت و تنفس 
هوای تــازه‌ي یک روز زمســتانی مرا از 
اعماق تاریخ به زمان اکنون برمي‌گرداند. 

  گزارش و عكس: آرش خاني

شما  مي‌توانيدانواع  حشرات تاكسيدرمي را كه
 در شرايط خاصي نگه‌داري مي‌شوند، در بخشي از 

موزه‌ي ملبورن ببينيد

در موزه‌ي آثار بوميان استراليا مي‌توانيد وسايل و 
ابزارآلات زندگي آن‌ها  را مشاهده كنيد. زندگي آن‌ها 

كاملًا با طبيعت استراليا هماهنگ بوده است  

اين‌كه يك دنده‌ي دايناسور  دو برابر كل بدن من است،
 هم ترسناك و هم هيجان‌انگيز است

من کرمک‌تاب هستم و در این متن 
متوجه می‌شوید چرا؟ در اين سلسله 
نوشــته‌ها مي‌رويم ســراغ شاخ‌هاي 
ادبيــات فارســي و شــاخ‌بازی‌های 
ادبی‌شان، اما با خواندن مطلب متوجه 
کرمک‌تاب‌بازیِ نویسنده هم مي‌شوید. 
وقتی حرف از شاخ‌بازی و آدم‌های 
شــاخ به میان می‌آیــد، کم‌تر ممكن 
است ذهن کســی به سمت شاعران، 
ادیبان  و نويســندگان دانشــمند و 

صاحب‌فضل برود. 
مــردم تصــور میک‌نند شــاعران 
موجوداتی سودایی و عاشق‌پیشه‌اند 
که زبان را برای مهرورزی‌های عاشقانه 
بــه کار گرفته‌اند. اما شــیک‌ترین و 
نفس‌گیرترین شاخ‌بازی‌ها به نظر من 
شاخ‌بازی‌های شاعران و نويسندگان 
برای یک‌دیگر، براي ديگران و یا بین 

شخصیت‌های داستانی‌شان است. 

به نظرم اگر چند تا از این شاخ‌بازی‌ها 
را بخوانيــم، دیگــر کم‌تر از گشــتن 
ميــان کامنت‌های اینســتاگرامی و 
دیس‌بک‌های رپرها بــه وجد بياييم. 
گرچه ممكن اســت به نظرتان بيايد 
كه مــن کمی قدیمی فکــر میک‌نم، 

نمی‌دانم. 
شــاعران هم، مثل کامنت‌گذارها 
و دیس‌بکک‌نندگان، ســاحی به نام 
زبان داشــته‌اند. با اين فــرق که اگر 
می‌خواسته‌اند برای کسی شاخ‌بازی 
درآورند، به موزون‌ترین شکل ممکن و 
با وسیع‌ترین دایره‌ی واژگانی به حساب 
طرفِ مورد غضب می‌رسیده‌اند. مثلًا 
سعدی، که غزل‌هایش در خاطره‌‌های 
عشق و عاشقی بیش‌تر فارسی‌زبانان 
نقــش عمده دارد، شــاخ‌بازی‌هایش 
را در غزل و قصیــده، اما با هزل انجام 
می‌داده است. او معتقد است: »الهزل 

فی الکلام، کالملح فی الطعام« یعنی 
هزل در کلام مانند نمک در غذاست. 
همین است که سعدی بخشی از عمر 
و ذهن و زبــان خود را بری نوشــتن 
»خبیثات و مجالــس الهزل« صرف 
کرد تا بگوید در نیــش زدن با زبان و 
شاخ‌بازی درآوردن در کلام هم لذتی 

نهفته است.
کیــی از راه‌هــای شــاخ‌بازی، که 
نشان‌دهنده‌ی شــخصیت تیپکیال 
ســرگروه بچه‌های دبیرســتانی هم 
هســت که تــوی بعضــی فیلم‌ها و 
ســریال‌ها به خوردمــان می‌دهند، 
بددهنــی و فحش‌های آبدار اســت، 
اما این ویژگــی فقط برای خلاف‌های 
ســر کوچه و ته کلاس نیســت، بلکه 
سابقه‌ی دورودرازی در ادبیات فارسی 
دارد. بعضی شــاعران بــرای رقیبان 
شــعری خود هجویه‌ها می‌سروده‌اند 

تا ثابــت کنند خودشــان هجوهای 
بهتری می‌سرایند. حتی گاهی هجویه 
سرودن ابزاری بوده برای نشان دادن 
استعداد شعرگویی شاعران و با هجو 
کردن تفننی کسی شاخ زمانه‌ی خود 

می‌شده‌اند.
چنان‌چــه بخواهیــم بــه کیی از 
شــکل‌های كهنِ شــاخ‌بازی در ادب 
فارســی بپردازیــم، رجزخوانی‌های 
شخصیت‌های شــاهنامه در میدان 
نبــرد، از اولین چیزهایی اســت که 
ذهــن را متوجــه خود میک‌نــد. از 
رجزخوانی‌های رســتم و سهراب، که 
به تراژدی‌ای اشک‌آور منجر می‌شود، 
تا رجزخوانی‌های رستم و اسفندیار، 
که پشتش تلاش رســتم است برای 
منصرف کردن اســفندیار از جنگ و 
ایجاد زمینه‌ی صلح. نمونه‌های بسیار 
شاخص این رجزخوانی‌ها در شاهنامه 

نگاهی به شاخ‌ها، شاخ‌بازی‌ها و این گربه چشمک، این سگک غوریغرک!
شاخ‌سرایی‌ها

 در ادبیات فارسی-1

فراوان است که در کلام شخصیت‌ها 
با اغراق همراه می‌شــود، اما ذره‌ای از 

باورپذیری آن‌ها نمیک‌اهد.
بخشی از رجزخوانی رستم و سهراب  
زمانی که رستم نمی‌داند قرار است با 
پسرش بجنگد و او را با دستان خود از 

بین ببرد:
بیامد خروشان بدان دشت جنگ
به چنگ اندرون گرزه‌ی گاو رنگ

ز رستم بپرسید خندان دو لب
ـ تو گفتی که با او به هم بود شب ـ 

که شب چون بدُت روز چون خاستی؟
زپیكار بر دل چه آراستی ؟ 

ز کف بفگن این گرز و شمشیر یکن
بزن جنگ و بیداد را بر زمین

نشینیم هر دو پیاده به هم
به می تازه داریم روی دژم

به پیش جهاندار پیمان کنیم
دل از جنگ جستن پشیمان کنیم

همان تا کسی دیگر آید به رزم
تو با من بساز و بیارای بزم

دل من همی بر تو مهر آورد
همی آب شرمم به چهر آورد

همانا که داری زگردان نژاد
کنی پیش من گوهر خویش یاد
بدو گفت رستم که‌ای نامجوی
نبودیم هرگز بدین گفت‌وگوی

ز کشتی گرفتن سخن بود دوش
نگیرم فریب تو زین در مکوش!

نه من کودکم گر تو هستی جوان
به کشتی کمر بسته‌ام بر میان

بکوشیم و فرجام کار آن بود

  غزل محمدی
  زهرا معارف‌وند

  محدثه ابراهیم‌زاده

داستان‌های 
رستم و سهراب و رستم و 

اسفندیار را چند استاد ادبیات با 
شرح و توضیح منتشر کرده‌اند، مثلًا  

غمنامه‌ی رستم و سهراب و رزم‌نامه‌ی 
رستم و اسفندیار، هر دو به قلم دکتر 

جعفر شعار و دکتر حسن انوری از 
انتشارات قطره

سهراب 
با رستم چنان 

خودمانی رفتار کرد 
که انگار شب پیش را 
با هم وقت گذرانده 

بودند

آرزو 
داشتم به 

موقع در بسترت 
بمیری

درباره‌ی 
نبرد چه 

اندیشیده‌ای؟

استخوان‌دان،گورستان

که فرمان و رای جهانبان بود
بسی گشته‌ام در فراز و نشیب
نیم مرد دستان و بند و فریب
بدو گفت سهراب کز مرد پیر

نباشد سخن زین نشان دلپذیر
مرا آرزو بدُ که در بسترت

برآید به‌هنگام هوش از برت 
کسی کز تو ماند ستودان  کند

بپرد روان تن به زندان کند
اگر هوش تو زیر دست من است

به فرمان یزدان بساییم دست
از اسپان جنگی فرود آمدند
هشیوار با گبر و خود آمدند
ببستند بر سنگ اسپ نبرد
برفتند هر دو روان پر ز گرد

به کشتی گرفتن برآویختند
ز تن خون و خوی‌ را فروریختند

بزد دست سهراب چون پیل مست
برآوردش از جای و بنهاد پست

اين هم بخشــی از رجزخوانی‌های 
رســتم و اســفندیار در داســتان 
غم‌انگیزی که به مرگ اسفندیار منجر 

شد؛ جنگی که پیروز نداشت:
خروشید کای فرخ اسفندیار

هماوردت آمد برآرای کار
چو بشنید اسفندیار این سخن

از آن شیر پرخاشجوی کهن
بخندید و گفت اینک آراستم
بدان گه که از خواب برخاستم

»ســتاره- ستاره!«؛ کتی از خواهر بزرگش لین یاد گرفته است که این‌طوری به 
زمین و آسمان نگاه کند، یعنی همه‌چیز را درخشان و زیبا ببیند. اصلًا چه‌قدر خوب 
است که آدم خواهری نابغه داشته باشد كه بتواند با او بنشیند و درباره‌ی خریدن 

خانه‌ای به رنگِ آبی آسمانی و زندگی در کنار دریا خیال‌پردازی کند!
اما انگار بعضی چیزها دارند تغییر میک‌نند... کتی دارد فکر میک‌ند که چه‌طوری 
می‌شــود همه‌چیز را نورانی دید، آن‌هم وقتی پدر و مادر به اندازه‌ی قبل در خانه 
نیستند یا همیشه خسته‌اند؟ چه‌طوری می‌شود زندگی را زیبا دید، آن‌هم وقتی 
که لین مریض شده و دیگر حوصله‌ی بازی با کتی را ندارد؟ آن‌ها كه اصلًا کسی را 

اذیت نکرده‌اند، پس چرا دیگران از او و خانواده‌اش فاصله می‌گیرند؟
این ســؤال‌ها آن‌قدر مهم‌انــد که کتی 
رفته‌رفته احســاس میک‌نــد دارد بزرگ 
می‌شــود؛ به بزرگی لین کــه او بی‌اندازه 

ستایشش میک‌رد، یا حتی بزرگ‌تر...
اين‌ها را در رمــان »خانه‌ی خودمان«، 
نوشته‌ي ســینتیا کادوهاتا و ترجمه‌ي 
شقایق قندهاری مي‌خوانيم. اين كتاب 
را كه مدال طلاي نیوبری ســال 2005 
ميلادي را دريافت كرده، نشر افق به بازار 
كتاب آورده و چنــد بار تا كنون تجديد 

چاپ شده است.

آب می‌شود 
نعنای صبر 

در دهان مادر 
پوتین‌ها در جاکفشی

پست می‌دهند

سبز تلخ

زندگی درخشانِ کتی
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اصول خبرنگاري كجا رفته؟

كاش هميشه
 تابســــــــــتان باشد

بريدگي پشت
 پرده

روزهاي
 ابري

به ســردبیر می‌گویم: »مطالب روز خبرنگار دیر به دســتمان رسیده. زمانش 
گذشته.« 

ســردبیر می‌گوید: »بچه‌هــا در زمان حال زندگــی می‌كنند دیگــر. مثل ما 
روزنامه‌نگارها مجبور نیستند جلو جلو دنبال مناسبت‌ها بروند.«

می‌گویم: »ئه! مثلًا خبرنگارند ها. حالا درست است دوره‌ی خبرنگاری‌شان چند 
وقتی است تمام شده، اصول خبرنگاری هم یادشان رفته؟«

هی بچه‌ها، خبرنگارهای افتخاری قدیمی و آینده، حالا كه خبرنگار نیســتید، 
اصول خبرنگاری یادتان رفته؟

صدایی از دور، از آن طرف مانیتور: »اصول خبرنگاری چی بود؟«
دبیر بخش نوجوان: »عزیزجان‌ها! یكی از آن‌ها این است: مطلب‌های مناسبتی 
10 تا 15 روز زودتر باید به دوچرخه برسد. حالا كه دو هفته از روز خبرنگار گذشته، 

درست است دوچرخه تبریك روز خبرنگار چاپ كند؟«
صدایی دیگر، از لابه‌لای كاغذ‌ها: »چاپشان كن دوچرخه... چاپشان كن!«

چشم... بفرمایید:
نگار مطیع، 16ســاله از اهواز: روز خبرنگار مبارک! امســال برای اولین‌بار 
توانستم بروم دوره‌ی خبرنگاری. خیلی ســخت بود، خیلی. اگر دست من بود، به 
همه‌ی خبرنگاران ایران که دارند با این شرایط می‌ســازند، کی شاخه گل هدیه 

می‌دادم، ولی خب، فعلاً جز تبرکی چیزی در چنته ندارم!
ملیكا غلامی، 15ساله از تهران: دوچرخه‌جانم، با تو خبرنگاربودن زیباست. 
شاید ما نوجوانان دوچرخه‌ای، خبرنگار واقعیِ واقعی نباشیم، اما تو به ما این امکان 
را دادی که در هر‌زمینه‌ای که اســتعداد داریم، خبرنگارت باشیم. ما فقط گزارش 

نمی‌نویسیم، مصاحبه نمیک‌نیم، یا درباره‌ی دنیا، خبر جمع نمیک‌نیم. 
ما... ما خبرنگارهایت با همه‌ی خبرنگارها فرق داریم. اگر نقاش هستیم برایت 
میک‌شیم، اگر نویسنده‌ایم برایت می‌نویسیم و اگر شاعریم برایت می‌سراییم. هرچه 
هستیم برای تو، به‌خاطر تو و با تمام وجود کار میک‌نیم. چون خبرنگار‌های نوجوان 

تو هستیم. چه‌قدر خبرنگار بودن با تو زیباست. 
مرضیه‌ كاظم‌‌پور از پاكدشت: کم می‌آورد دنیا/ وجودشان را/ وقتی نباشند.

شیوا حریری

ســروصدا و ورجه‌و‌ورجــه از خواب بيــدارم مي‌كند. 
اين‌وقت صبــح اين شــلوغي يعني چي؟! دســتي روي 
چشم‌هاي خواب‌آلودم مي‌كشــم تا خواب را از آن‌ها دور 
كنم. آرام بلند مي‌شوم و قدم‌قدم پشــت پنجره مي‌روم 
و از پنجره نگاهي به بيرون مي‌انــدازم... اين‌جا چه خبر 
اســت؟ بچه‌ها‌ي محل توي كوچه‌انــد. دختربچه‌ها در 
گوشــه‌اي، چادر نقلي برپا كرده‌اند و هفت‌سنگ و لي‌لي 
بازي مي‌كنند. پسربچه‌ها آن‌طرف‌تر فوتبال بازي مي‌كنند 

و با توپ حركات نمايشي اجرا مي‌كنند. 
اين‌همه بچه‌ي قد و نيم‌قد يك‌جا!

چشــم‌هايم را مي‌بندم تا فكرم را به‌كار بيندازم! بله، 
تابستان است ديگر.

با خودم فكر مي‌كنم هرچه‌قدر هم كه تابســتان گرم 
است و ‌گاه طاقت‌فرسا، انگار همين گرما به دل‌هايمان راه 
پيدا مي‌كند و جاي سردي و نامهرباني را مي‌گيرد و بعد، از 

شادي خنده‌ام مي‌گيرد. 
كمي بيش‌تر كه بيرون را نگاه مي‌كنم، مي‌بينم مادرها 

هم دور هم جمع شــده‌اند. انگار تابستان نه‌فقط بچه‌ها 
بلكه همه‌ي آدم‌ها را به هــم نزديك‌تر مي‌كند. مادرم را 
هم آن‌جا مي‌بينم. كنار بقيه‌ي مادرها ايســتاده و دارند 
چاي و نقل مي‌خورند. مادرم مرا مي‌بيند و برايم دســت 
تكان مي‌دهد. من لبخند مي‌زنم و برايش يك بوس هم 

مي‌فرستم.
با هم گل مي‌گويند و گل مي‌شــنوند. بــا خودم فكر 
مي‌كنم شايد بهترين رهاورد تابستان، همين هم‌دلي‌ها 
و هم‌زباني‌ها باشــد كه خيلي‌وقت‌ها رنــگ مي‌بازد و در 
شلوغي ذهن‌ها گم مي‌شــود. به اين هم فكر مي‌كنم كه 

الآن من  براي چي اين‌جا ايستاده‌ام؟
بعد با خودم مي‌گويم كه بهتر است من هم لباس‌هايم 
را عوض كنم و به جمعشــان بپيوندم تا شــادتربودن را 

مزه‌مزه بكنم.
اگر تابســتان اين‌قدر خوب اســت، اي كاش هميشه 

تابستان باشد!
نويد صنعتي، 16ساله از ملارد

خواب دیدم 
موهایم راک وتاهک ردی 
در آینه لبخند می‌زدی 
و می‌گفتی حالا زیباتری

صبح
از بلندی موهایم ترسیدم

یادم رفته بود 
خیلی وقت است از زندگی‌ام

بریده شده‌ای
لیلا قرمزچشمه
17ساله از تهران

می‌دوم به سویت
زمان

پیراهن مرا از پشت می‌کشد
دست‌هایی پشت‌پرده

مرا 
از تو

جدا می‌کنند...
متینا عروجی
16ساله از شهريار

در روزهای ابری
بیا!

تا تنهاک سی باشی 
ک	ه بدون آفتاب

سایه دارد...!
سایه برین
از تهران

اتاق
 گفت‌و‌گو

نجات‌دادن تابستان
اين‌جا قرار است با هم گفت‌وگو 
كنيم. ما سؤال كنيم و شما جواب 
بدهيد يا خودتان بپرسيد و بقيه‌ي 
نوجوان‌ها جواب بدهند. گاهي هم از 
ما سؤال كنيد تا پاسخ بدهيم. اين‌جا 

اتاق گفت‌وگوست.
سؤال ما:

كلــي بــراي تابســتان 
برنامه‌ريــزي كرده‌ايــد و به 
هيچ‌كدامــش نرســيديد؟ 
تابستان هنوز خوش نگذشته؟ 
فقط يك ماه از آن باقي‌مانده؟ 
قصد داريد چــه‌كار كنيد تا 
بقيه‌ي تابســتان تان را نجات 

بدهيد؟

سؤال‌ها و جواب‌هايتان را همراه 
با اســم كامل، سن و شــهر براي 
دوچرخه بفرســتيد و اگر دوست 

داريد خودتان سؤال مطرح كنيد.
تلفن: 09334121489 

اي‌ميل:
 docharkheh@hamshahri.org
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اين يك جدول 8×8 است و در 
واقع حكم يك نقشه‌ي لوله‌كشي 
را دارد. همان‌طــور كه مي‌بينيد 
در برخــي از خانه‌هاي اين جدول 
دايره‌هايي رنگــي وجود دارد كه 
خانه‌هاي شــروع و پايان هر لوله 
را مشــخص مي‌كند. شــما بايد 
با كشــيدن لوله بيــن دايره‌هاي 
هم‌رنگ، آن‌ها را بــه هم متصل 
كنيد؛ اما توجه كنيــد كه لوله‌ها 
نبايد همديگر را قطع كنند و مثل 
شكل، تمام خانه‌هاي سفيد نقشه 

هم با لوله‌ها پر شوند.

جدول راه‌ياب
   آرش فرّخ‌زاد

با جا‌به‌جا كردن تنها دو چوب كبريت در 
شكل هندسي روبه‌رو، اين چهار مربع را به 

پنج مربع تبديل كنيد. 
دقت كنيد كه همه‌ي مربع‌ها كامل باشند 

و ضلع اضافه يا رها نداشته باشيد.

معماي كبريتي
  صادق مشکینی

اسم‌فاميل تنهايي!
بازي آنلاين »اسم‌فامیل با گوشی«

خيلي وقت‌ها پيش مي‌آيد كه حسابي حوصله‌مان سررفته و كسي دور و برمان نيست، حوصله‌ي 
چرخ‌زدن در اينستاگرام و اينترنت را هم نداريم. حوصله‌ي بازي‌هاي با گرافيك بالا را هم نداريم كه كلي 
اينترنت مصرف مي‌كنند و گوشي‌مان را كُند مي‌كنند. اين‌وقت‌هاست كه بازي‌هاي سبك و جمع‌وجور 

و فكري حسابي به‌دردمان مي‌خورند.
اســم‌فاميل كه نيازي به معرفي ندارد؛ همه‌مان بلديم و بارها و بارها با خانواده و دوستانمان بازي 
كرده‌ايم. اما حالا بازي »اسم‌فاميل با گوشي« از راه رســيده و مي‌توانيم با گوشي‌ يا تبلتمان مسابقه 
بدهيم. اما فكر نكنيد گوشي يا تبلتتان به اين راحتي‌ها به شما مي‌بازد! بايد رقابتي سخت و نفس‌گير را 
با گوشي‌تان تجربه كنيد و در هرمرحله در مدت‌زمان تعيين‌شده، اسم، فاميل، غذا، ميوه، حيوان، شهر، 

كشور، گل، لباس، ماشين و رنگ را براساس حرف تعيين شده بنويسيد و امتياز بگيريد.
اين بازي ســه درجه‌ي ســختي دارد كه مي‌تواند براي سن‌هاي گوناگون مناســب باشد. يكي از 
خوبي‌هايش هم اين است كه نه شما و نه گوشي‌تان نمي‌توانيد تقلب كنيد! بايد حتماً كلمات را درست 
بنويسيد و طبق قانون مسابقه بازي كنيد. نرم‌افزار همه‌چيز را به‌صورت آنلاين بررسي مي‌كند، ولي در 
برخي كلمه‌ها احتمال خطا هم دارد. هرچه‌قدر امتياز بيش‌تري به‌دست بياوريد مي‌توانيد ركورد بهتر 

و بالاتري بين دوستان و ديگر كاربران اين نرم‌افزار به‌نام خودتان ثبت كنيد.
اين بازي محصول شركت ايراني »سافت‌ران« است و در ماركت كافه‌بازار بيش از 20هزاربار دانلود 

شده و از 24 هزار و 193رأي كاربران، امتياز 3/7 را به‌دست آورده است.

تتريس پيشرفته!
بازي آفلاين »بريكدام«

اگر امروز نوجوان باشيد، گيم‌هاي دستي قديمي را يادتان نمي‌آيد. اما حتماً بزرگ‌ترها آن گيم‌هاي 
دســتي قديمي را به ياد مي‌آورند كه فقط همين يك بازي را در خودشان داشتند و بايد آجرهايي را 
به شكل‌هاي گوناگون كنار هم جمع و جور مي‌كرديم كه يك رديف كامل تشكيل دهند و آن رديف 
از جريان بازي حذف شود تا امتياز بگيريم. البته حتي اگر از نسل نوجوان‌هاي قديمي نباشيد، حتماً 
اسم بازي معروف »تتِريس« را شــنيده‌ايد، چون اين‌روزها انواع و اقسام آن در گوشي‌هاي هوشمند 

پيدا مي‌شود.
بازي »بريكدام« هم از جنس همان بازي قديمي تتريس است، اما قانون‌هاي متفاوت و تازه‌اي دارد. 
در بازي تتريس شما مي‌توانستيد شكل‌ها و آجرها را در جهتي كه دوست داريد بچرخانيد و در جايي 
كه مناسب مي‌دانيد فرود بياوريد. اما در بريكدام امكان چرخش آن‌ها را نداريد و فقط مي‌توانيد محل 
فرودآمدن شــان را تعيين كنيد. از طرف ديگر در تتريس آجرهاي چيده‌شده از دسترس شما خارج 
مي‌شدند و نمي‌توانســتيد ديگر آن‌ها را حركت دهيد، اما در بريكدام مي‌توانيد آجرها و رديف‌هاي 

چيده‌شده را حركت دهيد تا امتياز بگيريد.
بريكدام آفلاين اســت و نيازي به اينترنت ندارد، اما مي‌توانيد هربار ركورد خود را ثبت كنيد و در 
بازي‌هاي بعدي‌ آن را ارتقا دهيد. اين بازي محصول شركت »هوآ وي‌وي« است و در گوگل‌پلي بيش 

از 100هزار بار دانلود شده و دوستدارانش در مجموع امتياز 4/1 را به آن داده‌اند.

شهربازي

تصويرگري: مديوماه خسرواني، 16ساله از تهران 
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